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دوبــاره  که  بود  این  افتاد  عبدالله  بــرای  که 
ــورد  چــاق شــد. کــتــاب‌هــا چــزی در ایــن م
کسی  قتی  و ست  ا م  معلو ما  ا ؛  ند نگفته‌ا
 ً حتما که  یبا  ز نم  خا یک   ، د مــی‌شــو ــی  ل ا و
ی  آشپز یش  برا رد  ا د بی  خو ست‌پخت  د

کند مگر می‌شود چاق نشود.
ــد و  ــم چــاق‌وچــلــه شـ ــه هـ ــن‌کـ ــه ایـ ــاص خ
را  سمش  ا که  شد  پسر  یک  حب  صا هم 

حسین گذاشتند.
ــزرگ  ب ــا  ــت س رو ر  د لگی  پنج‌سا ــا  ت حسین 
گربه  و  خروس  و  مرغ  با  بازی  کارش  و  شد 
ر  د  . د بـــو ــا  ــت‌ه رخ د ز  ا ــن  رف لا ــا ب و  له  بزغا و 
همین سال‌ها مادر حسین برای حسین 
یک برادر برایش آورد به اسم محمود که 

تا سالیان سال در کنارش بود.
زه  تا ــت  رف نه  مکتب‌خا به  حسین  ــی  ق و
ــت.  ــه‌ای اس ــغ ــاب ــه ن ــد او چ ــدن مــتــوجــه ش
می‌گرفت  د  ــا ی را  لب  مطا ب  ــو خ ر  ن‌قــد آ و  ا
ــه  ــان ــب‌خ ــت ــک ــه دیـــگـــر کـــتـــاب‌هـــای م ــ ک
به راسته  برای همین  نبود.  جوابگویش 
و  می‌رفت  را  بخا شهر  ی  ش‌ها ب‌فرو کتا
و  ــوش  ه که  ــدرش  پ ــرد.  ــی‌ک م تهیه  کتاب 
یش  برا یــد  د را  بغه  نا بچه  یــن  ا د  ا ستعد ا
معلم خصوصی گرفت. معلم‌های بزرگی 
پزشکی  حتی  و  فلسفه  و  حکمت  او  به  که 

یاد دادند.
ً تا حالا متوجه شده‌اید دارم درباره  حتما
ــاره  ــ ــه درب ــل ــم ب ــن ــی‌ک ــی صــحــبــت م ــه ک چ

ابوعلی سینا.
ــی  ــدگ زن را  ــا ــخـ بـ ر  د ــی  ــگ ل ــا ــت‌س ــس ــی ب ــا  تـ و  ا
ــور شد  ــب ــج ــگ م ــن ــه دلــیــل ج ــا بـ ــ کــــرد؛ ام
شهر  از  ــدن  شـ ــارج  خـ ــد.  ــن ک ــرک  تـ را  ــا  آن‌جـ
ــزرگ  ب سفر  ن  شـــد ع  ــرو شـ و  نا  هما را  ــا ــخ ب
سینا  علی  بو ا  . ن ــا ــم ه ــم  ه سینا  علی  بو
ــرای  ــده نــه‌تــنــهــا ب ــه‌ش ــت ــاخ ــن ــره‌ای ش ــهـ چـ
ــرای جهانیان اســت.  ایــرانــیــان کــه حــی ب
ل  سا  ۷۰۰   ت  مد ی  ــرا ب که  نید  ا می‌د  ً حتما
دنیا  بزرگ  دانشگاه‌های  در  او  کتاب‌های 

تدریس می‌شد.
حکیم   . ــد ن د ــو ب ه  د ا د حکیم  لقب  و  ا ــه  ب

علی  بو  . د ــو ب نــش‌هــا  ا د همه  ــد  ج ا و که  می‌گفتند  کسی  به 
سینا هم این‌گونه بود. او علاوه بر این‌که در علوم آن زمان 
معروفی  پزشک  بود،  سرآمد  فلسفه  و  حکمت  همچون 

نیز بود.
ــاری مــراجــعــه کنید اغلب  ــط ــای ع ــازه‌ه ــغ ــه م گــر ب ــروزه ا ــ ام
د  بو ه  ــرد ک صیه  تو ن  را بیما ی  شفا ی  ــرا ب و  ا که  را  ــی  ی ــا ه رو ا د
ن  ا به‌عنو زه  ــرو م ا که  یم  قد پزشکی  ر  د و  ا نقش   . می‌بیند

طب سنتی از آن یاد می‌کنند بسیار پررنگ بوده و هست.
آشنا شدن کودکان و نوجوانان با چنین شخصیت‌هایی 
همیشه لازم است. خیلی از آن‌ها شاید مشاهیر بزرگ خود 
بزرگ‌ترها  یا  رند  ا ند ی  تقصیر که  ن‌هــا  آ خب   . سند نشنا را 
چیزی به آن‌ها نگفته‌اند یا کتاب‌های که برای آن‌ها نوشت 

شده خیلی خوب نبوده.

 به او لقب
 حکیم داده 
بودند. حکیم به 
کسی می‌گفتند 
که واجد همه 
دانش‌ها بود. 
بوعلی سینا هم 
این‌گونه بود. او 
علاوه بر این‌که 
در علوم آن زمان 
همچون حکمت 
و فلسفه سرآمد 
بود، پزشک 
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